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نويسنده: سعيد حصاري
مقدمه
در قسمت‌هاي ‌پيشين اشاره شد كه هدف از خلقت انسان "عبوديت و بندگي" نسبت به خداي متعال و رسيدن به بالاترين مقام ممكن براي يك انسان، يعني "عبد مطلق شدن" ، مي‌باشد كه نتيجه‌ي آن تقرب و نزديكي هر چه بيشتر  به آن ذات مقدس خواهد بود. براي نيل به چنين هدف بلند و مقام شامخي مهم‌ترين اصل؛ گذشتن از خود و خودخواهي‌هاي‌ خود و منيّت‌ها و به قربانگاه كشاندن هواهاي ‌نفساني و خواست‌هاي ‌پست حيواني و شهواني است. انسان تا حجاب‌هاي‌ موجود ميان خود و معبودش را از بين نبرد، محجوب و در پس پرده است و اگر بخواهد به بارگاه محبوب و معبود خود راه يابد، بايد اين حجاب‌ها را خَرْق و پاره نمايد و بايد دانست كه بالاترين حجاب و مانع و رادع از وصول به حق و حقيقت، خود انسان است كه جناب خواجه شيراز در اين بيت به اين حقيقت اشاره فرموده‌اند:
ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست     توخود حجاب خودي حافظ ، از ميان برخيز
و بايد توجه داشت كه در ميان خودخواهي‌ها و خواهش‌هاي ‌نفساني آن‌چه كه بيش از همه مانع تقرب به حق‌تعالي و باعث دوري از اوست، گناهان و معاصي مي‌باشند كه از جمله‌ي حُجُب ظلماني بين بنده و حق تعالي بوده و بلكه ضخيم‌ترين حجاب هستند.
بنابراين بر انسان سالك إلي‌الله كه مي‌خواهد باطن را صفايي داده و عزم ديار دوست دارد واجب است دامان خويش را از پليدي گناه و معصيت پاك نموده و در زمزم توبه و انابه شستشو نمايد. و چنانچه در نوبت‌هاي‌ پيشين به استحضار رسيد ترك گناه و معاصي نياز به برنامه و برنامه‌ريزي و اختصاص دادن وقت جهت عمل به آن دارد و به صرف اين‌كه من دوست دارم انسان وارسته و متقي باشم، به چنين مقامي نخواهم رسيد.
استاد بزرگ اخلاق حضرت آيت‌الله حاج شيخ مجتبي تهراني"حفظه‌الله" مي‌فرمودند: «خيلي از افراد بودند كه در طول تاريخ آرزوي رسيدن به مقامات معنوي را داشتند اما هيچ‌گاه به اين خواسته خود نرسيدند زيرا قدم در وادي عمل و حركت ننهادند.»
بنابراين آن‌چه براي ترك گناه و خروج از ظلمات و حركت به سمت نور، بسيار مهم و حياتي است داشتن برنامه و حركت در مسير آن است كه ما در اين نوشتار به توفيق الهي در صدد معرفي چنين برنامه‌اي هستيم. در شماره گذشته درباره "تفكر" و نقش بي‌بديل آن در سير معنوي صحبت كرديم و در اين شماره به يكي ديگر از اركان مهم سير معنوي و ترك معاصي يعني "عزم" اشاره مي‌نمائيم.
عزم
عارف كامل حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه درباره‌ي عزم چنين فرموده‌اند: 
«منزل ديگر كه بعد از تفكر از براى انسان مجاهد پيش مى‏آيد، منزل "عزم" است. بعضى از مشايخ ما، مى‏فرمودند كه "عزم" جوهره‌ي انسانيت و ميزان امتياز انسان [از حيوان] است، و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم او است. و عزمى كه مناسب با اين مقام [مقام ترك گناه] است عبارت است از بنا گذارى و تصميم بر ترك معاصى، و فعل واجبات، و جبران آن‌چه از او فوت شده در ايام حيات، و بالاخره عزم بر اين‌كه ظاهر و صورت خود را انسان عقلى و شرعى نمايد كه شرع و عقل به حسب ظاهر حكم كنند كه اين شخص انسان است. و انسان شرعى عبارت از آن است كه موافق مطلوبات شرع رفتار كند، و ظاهرش ظاهر رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم و تأسى (الگوبرداري كردن) به آن بزرگوار بكند در جميع حركات و سكنات و در تمام افعال و تروك؛ و اين امرى است بس ممكن، زيرا كه ظاهر را مثل آن سرور كردن امرى است مقدور هر يك از بندگان خدا.
و بدان كه هيچ راهى در معارف الهيه پيموده نمى‏شود مگر آن‌كه ابتدا كند انسان از ظاهر شريعت. و تا انسان متأدّب به آداب شريعت حقه نشود، هيچ‌يك از اخلاق حسنه از براى او به حقيقت پيدا نشود و ممكن نيست كه نور معرفت الهى در قلب او جلوه كند و علم باطن و اسرار شريعت از براى او منكشف شود. و پس از انكشاف حقيقت و بروز انوار معارف در قلب نيز متأدب به آداب ظاهره خواهد بود. و از اين جهت دعوى بعضى باطل است كه به ترك ظاهر، علم باطن پيدا شود. يا پس از پيدايش آن به آداب ظاهره احتياج نباشد. و اين از جهل گوينده است به مقامات عبادت و مدارج انسانيت.» (شرح چهل حديث، ص7و8)
براي تبيين بهتر مطلب به بيان نكاتي پيرامون فرمايشات حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه مي‌پردازيم:
ايشان عزم را اين‌گونه معنا فرموده‌اند: «عزمي كه مناسب با اين مقام (مقام ترك گناهان) است عبارت است از بناگذاري و تصميم بر ترك معاصي و انجام واجبات و جبران آن‌چه از او فوت شده درايام حيات.»
نخست بايد توجه داشت همان‌طور كه ايشان فرموده‌اند منزل عزم، بعد از تفكر قرار دارد زيرا عزم كه يك تصميم و بناگذاري است، ثمره و محصول تفكر است. انسان بعد از آن‌كه با توجه و تفكر به اين نتيجه رسيد كه هدف از خلقت او حيات برتر و بالاتري است و قدر و قيمت او از ماديات و شهوات بالاتر است آن‌گاه عزم خود را جزم مي‌نمايد كه دامان خود را از پليدي گناه و غبار معاصي تكانده و متوجه عالم نور گردد و اين مطلب را تصميم مي‌گيرد.
دوم اين‌كه: عزم را يك نوع بناگذاري و تصميم‌گيري معنا نمودند كه تا اين بنا و تصميم در زندگي انسان محقق نشود انسان قادر به ترك معاصي نخواهد بود.
بسياري از مردم در زندگاني خود علاقه‌ي به معنويات و ترك گناهان دارند اما اين مطلب را به‌طور جدي تصميم‌گيري ننموده‌اند. بنابراين توفيق چنداني نيز نصيب آن‌ها نمي‌شود. مانند كسي كه علاقه به پزشك شدن دارد اما تصميم قطعي و جدي در اين زمينه نگرفته است. بايد دانست انسان در مسير حيات خود و در طول زندگاني خويش مواجه با تصميم‌هاي ‌مهمي در زندگي مي‌شود كه بعضي از آن‌ها عبارتند از: تصميم به ادامه‌ي تحصيل در سطوح عالي، تصميم به ازدواج، تصميم به خريد ماشين يا خانه و بسياري تصميم‌هاي‌ مهم ديگر. اما بايد توجه داشت كه مهمترين و سرنوشت‌سازترين تصميم در زندگي يك فرد كه مسير زندگاني دنيايي و اخروي او را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد تصميم به ترك گناه و معاصي و  انجام دستورات الهي و در يك كلام تصميم به عبد صالح خدا شدن است.
سومين نكته اين است كه: بايد توجه داشت به محض گرفتن چنين تصميمي انسان به يكباره از تمام گناهان و عادات زشت و رذائل اخلاقي خالي و مبرّا نمي‌گردد و اين امري زمان‌بر و تدريجي و تمريني و نيازمند تحمل مشقت‌ها و سختي‌ها است. چنانچه فردي كه تصميم به تحصيل در رشته پزشكي و پزشك شدن گرفته است به يك‌باره به منظور و مقصود خود نمي‌رسد و بايد رنج تحصيلات هفت ساله را تحمل نمايد. اما آن‌چه مهم و اساسي است آن است كه چنين فردي اگرچه ممكن است گاهي برايش لغزشي پيش آيد و مبتلا به معصيتي شود، ولي بنايش بر پاك بودن و گناه نكردن است و خط سيرش در زندگاني تقوي است و مي‌داند كه با تعقيب اين خط به سرمنزل مقصود خواهد رسيد. برخلاف برخي از مردم كه با وجود مسلمان بودن و دوست داشتن معنويات، خط سير خود را ماديات قرار داده‌اند و به عبارتي دين محور نيستند. نكته مهم براي هر كس اين است كه از خود بپرسد: «من در زندگي خود چه خطي را تبعيت مي‌كنم؟! آيا تابع خط رحمانم يا در مسير شيطان؟!!»
نكته چهارم آن‌كه: ايشان عزم را يك منزل دو بُعدي معنا نمودند كه يك بُعد و بخش آن مربوط به آينده زندگي انسان است و آن شامل بناگذاري و تصميم بر ترك معاصي و فعل واجبات در آينده زندگي انسان است. اما يك بُعد ديگر اين تصميم مربوط به اصلاح گذشته زندگي انسان است كه عبارت: «جبران آن‌چه از او فوت شده درايام حيات» مبيّنِ آن بُعد است. نكته مهم و قابل توجه آن است كه انسان در مسير سير معنوي و پيشرفت روحي، در گروي گذشته‌هاي‌ خويش است و تا به اصلاح آن‌ها نپردازد، حركت؛ كُند يا غيرممكن است. به همين جهت است كه اساتيد اخلاق و بزرگان از اهل معرفت در قدم‌هاي ‌آغازين به شاگردان خود دستور محاسبه نسبت به گذشته زندگي را مي‌دهند كه اين محاسبه در چهاربخش صورت مي‌پذيرد:
حق الله مالي: فرد سالك موظف است در حقوق و ديون مالي كه ابتدائاً جنبه‌ي حق‌اللهي دارند ( اگرچه بعضاً جنبه‌ي حق‌الناسي نيز به خود مي‌گيرند) مانند خمس، زكات و... دقت نمايد و مال خود را از اين ديون پاك نمايد.
حق الله غير مالي: يكي ديگر از محاسباتي كه به عهده انسان مجاهد است محاسبه‌ي اموري مانند نمازهاي ‌قضا، روزه‌هاي ‌قضا و بقيه‌ي ديون غير مالي انسان به حضرت حق تعالي است.
حق الناس مالي: در اين بخش انسان تمام ديون و بدهي‌هاي‌ خود به افراد حتي مربوط به دوران قبل از بلوغ را بايد محاسبه و پرداخت نمايد. اين بخش شقوق مختلفي دارد كه طالبان راه سعادت بايد با مراجعه به اساتيد فن از جزئيات آن آگاه گردند.
به‌عنوان مثال: ممكن است شما در سن كودكي مال كسي را ضايع نموده باشيد كه الان آن فرد از دنيا رفته يا در دسترس شما نيست يا در سنين بعد از بلوغ از كسي پولي را قرض نموده‌ايد كه الان هيچ نشاني از او نداريد؛ در اين‌گونه موارد بايد با اجازه از دفتر مرجع تقليد خود، تحت عنوان رد مظالم به فقير غير سيد، از طرف صاحب مال صدقه داده شود.
حق الناس غير مالي: در اين بخش انسان موظف است تمام ضررهاي ‌آبرويي و غير مالي مانند غيبت، تهمت، استهزاء، فحاشي كردن و‌... كه به افراد ديگر وارد نموده است را تحت ضابطه و قواعد شرعيِ ـ هر مورد ـ جبران نمايد. به‌عنوان مثال فقهاي عظام درباره‌ي غيبت فرموده‌اند كه بايد از طرف مقابل جلب رضايت و طلب حليت شود مگر آن‌كه مستلزم مفسده  يا درگيري و كدورت و مانند آن باشد كه در اين صورت بايد انسان علاوه بر استغفار با انجام نيكي‌هاي ‌معنوي در حق شخصي كه غيبت او را نموده است به جبران بپردازد.
تذكر1: در احكام و فروعات و شقوقات هر يك از موارد چهارگانه فوق انسان موظف به مراجعه به احكام مراجع عظام تقليد است. به‌عنوان مثال كسي كه مردد است كه آيا يك سال نماز قضا به عهده دارد يا دو سال، فقها فرموده‌اند مقدار يقيني يعني يك سال را انجام دهد و چيزي از مازاد بر عهده او نيست.
تذكر2: در باب اصلاح گذشته زندگي، آن‌چه كه مهم است و موضوعيت دارد محاسبه گذشته است نه پرداخت آن. مرحوم آيت‌الحق حاج شيخ علي آقا پهلواني"رضوان‌الله‌عليه" مي‌فرمودند: «اين محاسبه، محاسبه‌ي قيامت شما را آسان خواهد كرد.» اما پرداخت موارد محاسبه شده ممكن است به تدريج صورت پذيرد و به يكباره در قدرت انسان نباشد. بنابراين عدم قدرت بر پرداخت ديون نبايد مانع از محاسبه آن گردد. چه بسا ديوني كه انسان تا آخر عمر نيز قدرت بر پرداخت آن‌ها نيابد ولي بايد از آن‌ها مطلع باشد تا حداقل با خودخوري و استغفار و عرض عجز و تضرع به درگاه حضرت حق نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام نمايد.
نكته پنجم در كلمات حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه آن است كه ايشان در توضيح عزم  فرموده‌اند: «عزم بر اين‌كه ظاهر و صورت خود را انسان عقلي و شرعي نمايد كه شرع و عقل به حسب ظاهر حكم كنند كه اين شخص انسان است. و انسان شرعي عبارت از آن است كه موافق مطلوبات شرع رفتار كند و ظاهرش ظاهر رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم باشد.» 
بايد توجه داشت كه مراد ايشان از اين‌كه ظاهر انسان، ظاهر شرعي و عقلي باشد، اعمال و حركات و سكنات انسان است چنانچه خود ايشان نيز در ذيل عبارت، اين را توضيح داده‌اند كه انسان شرعي كسي است كه موافق مطلوبات و خواسته‌هاي‌ شرع مقدس عمل نمايد. البته اين ظاهر شامل حدود شرعي در لباس و آرايش انسان نيز خواهد بود. اما اين‌كه فرمودند ظاهرش، ظاهر رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم باشد به آن علت است كه ما به سادگي مي‌توانيم با عمل به واجبات و ترك گناهان ظاهر اعمال خود را مانند ظاهر اعمال نبي مكرم اسلام صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم قرار دهيم. زيرا فرق آن سرور با ما در ظاهر اعمال نيست بلكه در باطن و نيت اعمال است. آن قصد قربت و نيت عاشقانه‌اي كه حضرت در نمازهايشان داشتند هيچ‌گاه براي ما متصور نيست ولي ظاهر نماز ايشان همان نمازي است كه ما مي‌خوانيم.
به هر ترتيب ما بايد با هر سختي كه هست در تمام افعال و تروك به آن حضرت اقتدا نمائيم. به‌عنوان مثال نبي مكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم به علت آن‌كه بوي گند گناه را استشمام مي‌نمودند و آن را منافي با مقام عالي انسانيت مي‌دانستند هرگز به خاطر شريفشان فكر معصيت نيز متبادر نمي‌گرديده است اما ما انسان‌هاي ‌غافل بايد با تمام شوق و ذوقي كه نسبت به ارتكاب بعضي قبايح و معاصي داريم خود را ملزم به ترك نمائيم تا ظاهر كارمان با ايشان يكسان گردد و اين مطلب را تصميم بگيريم. 
در پايان به عنوان تكميل بحث كلامي از حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه ذكر مي‌نمائيم:
« اى عزيز، بكوش تا صاحب "عزم" و داراى اراده شوى، كه خداى نخواسته اگر بى‌عزم از اين دنيا هجرت كنى، انسان صورى بي‌مغزى هستى كه در آن عالم به صورت انسان محشور نشوى، زيرا كه آن عالم محل كشف باطن و ظهور سريره است و جرئت بر معاصى كم‏كم انسان را بى‏عزم مى‏كند، و اين جوهر شريف را از انسان مى‏ربايد. استاد معظّم ما، دام ظلّه، مى‏فرمودند بيشتر از هر چه گوش كردن به تغنّيات (ساز و آواز غنايي) سلب اراده و عزم از انسان مى‏كند. پس اى برادر، از معاصى احتراز كن، و عزم هجرت به سوى حق تعالى نما، و ظاهر را ظاهر انسان كن، و خود را در سلك ارباب شرايع داخل كن، و از خداوند تبارك و تعالى در خلوات بخواه كه تو را در اين مقصد همراهى فرمايد، و رسول اكرم، صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم، و اهل بيت او را شفيع قرار ده كه خداوند به تو توفيق عنايت فرمايد و از تو دستگيرى نمايد در لغزش‌هايى كه در پيش‌دارى؛ زيرا كه انسان در ايام حيات لغزشگاه‌هاى عميقى دارد كه ممكن است در آنِ واحد به پرتگاه هلاكت چنان افتد كه ديگر نتواند از براى خود چاره بكند، بلكه در صدد چاره‌جويى هم بر نيايد، بلكه شايد شفاعت شافعين هم شامل حال او نشود. » (شرح چهل حديث، ص8)
























































































